


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزنــد ســید صالــح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بــن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصــی و فرســتادۀ امــام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــنت ک ــل س ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان 
و یهودیــان اســت. ایشــان دعــوت الهــی خویــش را به دســتور 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
رســید، آن را ]خافــت[ بــه فرزنــدش، نخســتین مهدیین تســلیم 
ــه  ــدرم ک ــام پ ــن و ن ــام م ــد ن ــی مانن ــام دارد، نام ــه ن ــه س ــد ک کن
ــنِ  ــت و او اولی ــدی اس ــوم مه ــام س ــت، و ن ــد اس ــدالله و احم عب

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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سیداحمدالحسن:
ای برادران و خواهران مؤمن! ابراهیم تبری برداشت و بت ها را شکست؛ پس از این 
سیره و روش شریف پیروی کنید؛ روش پیامبران و فرستادگان خدا که آن ها را در قرآن 

می خوانید.
)کتاب گوساله، جلد ۲(

داستان ایمانِ شیخ ناظم العُقیلی
 به دعوت مبارک مهدوی 

|   قسمت اول
شــیخ ناظــم العُقیلــی یکــی از نماینــدگان مکتــب ســید 
احمدالحســن در نجــف اشــرف اســت کــه در مســیر بازگشــت 
ــه رو شــده اســت.  ــی روب ــا چالش هــای فراوان به ســوی خــدا ب
ایشــان نحــوۀ آشــنایی و ایمانــش بــه دعــوت مبــارک مهــدوی 
ــوده و  ــان نم ــی داســتانی و جــذاب بی ــب گفت وگوی را در قال
ترجمــه آن در چهــار قســمت تقدیــم خواننــدگان محتــرم 

ــا مــا همــراه باشــید. خواهــد شــد. ب

حــوزۀ  بــه  تصمیــم گرفتیــد  چطــور  ناظــم،  .شــیخ 
بپیوندیــد؟ علمیــه 

ــال ۱۹۹۹  ــر س ــه در اواخ ــوزۀ علمی ــه ح ــن ب ــتن م پیوس
بــود. در آن برهــه از زمــان از پیــروان ســید شــهید محمــد 
ــوزۀ  ــق وارد ح ــن طری ــودم و از ای ــدر ب ــادق ص ــد ص محم
ــتان های  ــان در اس ــه در آن زم ــد ک ــدم. می دانی ــه ش علمی
عــراق، یــک انقــلاب دینــی رخ داد و مجموعه هایــی از 
جوانــان پیــرو ســید صــدر بــرای پیاده ســازی دیــن و احــکام 
اســلامی بــه تکاپــو درآمدنــد. بــه همیــن خاطــر بــا تعــدادی 
از اهــل دیــن ملاقــات داشــتم و بــه حــوزه علاقه منــد شــدم.

ــه  ــان اعدادی ــه را در هم ــلات مدرس ــذا تحصی ــردم؛ ل ــل می ک ــات تحصی ــۀ ادبی ــوم مدرس ــال س ــان در س در آن زم
)دبیرســتان( رهــا کــردم و بــه حــوزه پیوســتم؛ ازایــن رو بــا مشــکلات فراوانــی روبــه رو شــدم. از طرفــی، اگــر از مدرســه 
ــکلات  ــون مش ــث ملع ــزب بع ــت ح ــن جه ــه همی ــم؛ ب ــربازی می رفت ــت س ــه خدم ــد ب ــردم بای ــل می ک ــرک تحصی ت
فراوانــی بــرای مــن ایجــاد کــرد. بالاخــره بــه حــوزۀ علمیــه نجــف پیوســتم. به عنــوان طلبــه تــازه وارد جایــی بــرای خــواب 
نداشــتم )مســئلۀ اســکان از بزرگ تریــن معضــلات طلبه هــا بــود(. ســه مــاه بــدون خوابــگاه، شــب ها را گاهــی پیــش 
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سیداحمدالحسن:
شالودۀ سیاست پیامبر یا معصوم یا هرکسی که از طرف آن ها نیابت داشته باشد، 

گسترش رحمت و دوستی بین مردم و بندگان خدا، هدایت مردم به سوی تعقل و تفکر، 
انتشار عدل و انصاف در جامعه و فراهم کردن ما یحتاج مردم و ایجاد رفاه اقتصادی است. 

)کتاب سرگردانی یا راه به سوی خدا(

شــروع حرکــت ســید احمدالحســن در نجــف. از اعتراض 
ــط  ــرآن توس ــردن ق ــارۀ نجس ک ــن درب ــید احمدالحس س
ــش،  ــون نجس ــا خ ــتن کام الله ب ــون و نوش ــدام ملع ص
آیــا شــما از ایــن حادثــه چیــزی شــنیدید؟ و آیــا شــنیدید 
کــه چنیــن شــخصیتی )ســید احمدالحســن( در حــوزه بــه 
نظــام مالــی و نبــودِ عدالــت و انحرافاتــی کــه همــه از آن 

مطلــع بودنــد اعتــراض کنــد؟

ــراض ســید احمدالحســن  ــارۀ ماجــرای اعت ــان درب آن زم
ــون  ــدام ملع ــس ص ــون نج ــا خ ــرآن ب ــدن ق ــه نوشته ش ب
چیــزی نشــنیدم؛ امــا دربــارۀ قضیــۀ عدالــت مالــی، خــودم 
نیــز پیگیــر ایــن مســئله بــودم؛ ولــی ســید احمدالحســن را 
ــا  ــق طلبه ه ــئله را از طری ــن مس ــتر ای ــناختم و بیش نمی ش
آن  در   ـکــه  مشــتت  حیــدر  شــیخ  می کــردم.  پیگیــری 
زمــان از دوســتان ســید احمدالحســن بــود ـ کســی بــود کــه 
بیشــترین اطلاعــات را از دعــوت بــه اصــلاح و عدالت مالی 
ــرای محقق شــدن  ــه مــن رســاند. یکــی از مســائل مهــم ب ب
ایــن دعــوت، حضــور حداکثــری طلبه هایــی بــود کــه از 
ســید سیســتانی حقــوق می گرفتنــد. مــن نیــز کــه به تازگــی 
ــر رســمی داشــت،  ــه مُه کارت حقــوق )شــهریه( خــود را ک
ــرای ایــن دعــوت  از دفتــر ســید سیســتانی گرفتــه بــودم، ب
ــی  ــن بی عدالت ــردم؛ چــون در حقیقــت ای اعــلام حضــور ک

می دیــدم. را 
 در آن میان من از مقلدین سید صدر بودم. در حقیقت، 
از گروه هــای مختلفــی در حــوزۀ نجــف بودنــد. از مقلدیــن 
سیســتانی، ســید حکیــم، بشــیر النجفــی، ســید صــدر و...؛ 
همچنیــن طلبه هایــی از مقلدیــن ســید سیســتانی بیــن مــا 
بودنــد کــه از نظــر حقــوق و کتاب هــای چــاپ بیــروت و... 
در رفــاه بودنــد؛ ولــی اکثــر کتاب هــای مــا دســت نویس 
و کپی شــده و... بــود کــه بعضــی از ســطرهایش از قلــم 
افتــاده بــود و در جاهایــی بعضــی از کلماتــش پــاک شــده 
بــود و در پایــان هــر تــرم بیــن طلبه هــا دست به دســت 

می شــد.
امــرار معــاش نیــز خیلــی ســخت بــود؛ طــوری کــه حقــوق 
مــا حتــی بــرای زندگــی بــا نــان خالــی و گوجــه )کــه در 
عــراق معــروف بــه ارزانــی اســت( کفایــت نمی کــرد. مــا در 
ــزان  چنیــن وضعیتــی زندگــی می کردیــم و در حقیقــت می
اجحــاف و بی عدالتــی مالــی را همــۀ طــلاب می دانســتند؛ 
شــد،  مطــرح  جریــان  ایــن  اینکــه  به محــض  ازایــن رو 
همــراه یکــی از دوســتانم به نــام اســعد از شــهر ســماوه 
اعــلام موافقــت کردیــم و در انتظــار روز اعتــراض بــه ســید 

دوســت و آشــنا و بیشــتر شــب ها را در میــان بلــوار مقابــل 
ــدم. ضریــح حضــرت علــیg می گذران

ســنگین بودن  و  یــک  طــرف  از  ســخت  شــرایط  ایــن 
هزینه هــا از جملــه هزینــۀ تهیــه کتــب و... کار را بــرای 
مــن غیرممکــن کــرد. بــه ایــن خاطــر، بــا ناراحتــی بــه 
زادگاه خــود برگشــتم؛ تــا اینکــه پــس از گذشــت چنــد 
شــب، در رؤیــا دیــدم کــه بــه نجــف برگشــتم. یکــی از 
دوســتانم به نــام »حیــدر« منزلــی داشــت. از کنــار منزلــش 
رد می شــدم، در حالــی کــه او دوســتش را بدرقــه می کــرد. 
وقتــی بــه نزدیــک آنــان رســیدم، در را بــه روی مــن بســت. 
ــمی  ــان تبس ــه ناگه ــان رد می شــدم ک ــی از کنارش ــا ناراحت ب
کــرده، صدایــم زد و گفــت: بفرمــا بفرمــا، دربــارۀ شــما 
ــش شــدم و  ســفارش مخصــوص شــده اســت. وارد منزل
رؤیــا تمــام شــد )الحمــد لله(. اســم حیــدر در خــواب بــرای 

ــی خاصــی داشــت. ــن معن م
پــس از ایــن رؤیــا بــه نجــف برگشــتم و ایــن بــار از طریــق 
بــه خوابــگاه دســت  یافتــم. در حــوزه  لبنانــی  مدرســۀ 
 gــا اینکــه در ســال ۲۰۰۲ دعــوت امــام مهــدی ــدم ت مان
ــن مــدت )ســال ۱۹۹۹  ــه مــن رســید )الحمــد لله(. در ای ب
تــا ســال ۲۰۰۲( حــوزه علمیــه در حــال متلاشی شــدن 
به خصــوص حــوزۀ علمیــۀ شــهید ســید محمــد  بــود؛ 
محمــد صــادق صــدر کــه دفتــر آن از هــم پاشــید و بــه ســه 
ــدی صــدر، قاســم  ــید مقت ــوزۀ س حــزب تقســیم شــد؛ ح
طائــی و شــیخ یعقوبــی. الحمــد لله مــن بــه هیچ یــک 
از آن هــا نپیوســتم. در آن اوضــاع بعضی هــا حــق را بــه 
ــی و بعضــی دیگــر  جانــب مقتــدی صــدر و بعضی هــا طائ
یعقوبــی دیــده و بــه آن هــا پیوســتند؛ امــا در حقیقــت 
ــه  ــح دادم ب ــودم و ترجی ــده ب ــا دی ــی از آن ه ــن انحرافات م

هیچ یــک از ســه حــزب ملحــق نشــوم.
تــا اینکــه دعــوت یمانــی مبــارک بــه مــن رســید. در همــان 
هنــگام مــن از مدرســۀ لبنانــی خــارج شــدم و خانــواده ام را 
بــه نجــف اشــرف آوردم و در منطقــه »حی النصــر« مســکن 
گزیــدم. همیــن زمــان بــود کــه ســید احمدالحســن بــه 
ــه  ــد و دعــوت را ب ــن آمدن ــزل م ــه من ــه ب ــراه دو طلب هم

مــن رســاندند.

.قبــل از اینکــه بخواهیــد چگونگــی آمــدن شــخص 
ــی  ــوت اله ــرح دع ــان و ط ــه منزلت ــن ب ــید احمدالحس س
مبــارک را برایمــان بازگــو کنیــد، لطفــاً پاســخ ایــن ســؤال 
ــا  ــود ب ــادف ب ــد مص ــف رفتی ــه نج ــی ب ــد: وقت را بفرمایی
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سیداحمدالحسن:
وقتی به شرافت و انسانیت خود می رسی که:

 ـعهده دار فقیر و یتیمی شوی که ارتباط فامیلی با تو ندارند، در حالی که خودت نیاز مالی داشته باشی.
 ـببخشی بی آنکه توقع سودی در آینده داشته باشی.

) صفحه رسمی فیس بوک، ۳ مارس ۲۰۱۳ (

قضیــه را بعــد از آن دیــدم  ـاز جملــه شــیخ حیــدر مشــتت ـ 
و از ایشــان پرســیدم کــه چــرا بــه مــن اطــلاع ندادیــد؟ 

ــاد. ــاق افت ــاره اتف ــت مســئله به یک ب گف
در هــر حــال از شــیوخی کــه همــراه ســید بودنــد، از بصــره 
ــیخ  ــور ش ــن  ط ــناختم؛ همی ــری را می ش ــعد بص ــیخ اس ش
احمــد ســاعدی از منطقــۀ زبیــر کــه بــه ســید ایمــان آورد و 
بعــداً مرتــد شــد؛ حتــی بعــد از ارتــدادش او را در مســجدی 
ــن  ــد روح م ــت: احم ــن گف ــه م ــیدم، ب ــدم و از او پرس دی
اســت، گفتــم: پــس چــرا رفتــی؟ گفــت: نمی دانــم چــه 
اتفاقــی افتــاد... امــا بــه مــن گفــت: از احمدالحســن نگــو 
کــه او روح مــن اســت. از دیگــر همراهــان دعــوت، شــیخ 
عمــاد ســاعدی از بصــره و شــیخ حیــدر مشــتت بودنــد 
ــت مــن همــۀ آن هــا را نشــناختم چــون در روز  و در نهای

اجتماعشــان حاضــر نشــدم.
علمیــه  حــوزۀ  در  اعتــراض،  و  اتفــاق  ایــن  از  بعــد 
صداهایــی بلنــد شــد و بعــد از آن، ســید احمدالحســن 
و پیروانــش تهدیــد کردنــد کــه اگــر عدالــت مالــی حاصــل 
نشــود، تحت الحنــک خواهنــد بســت )در آن زمــان بســتن 
تحت الحنــک به معنــی اعتــراض بــود(؛ در نتیجــه وکلای 
ســید سیســتانی و همیــن  طــور شــیخ یعقوبــی در ایــن 
موضــوع وارد شــدند و گفتنــد: دســت  برداریــد چــون 
ــن اتفــاق، تفرقــه و شــکاف در مذهــب اســت؛  حاصــل ای
ــا ســید احمدالحســن  در نهایــت بعضــی از شــخصیت ها ب
نشســتند و دربــارۀ موضــوع بحــث کردنــد و ســید بــه آن هــا 
فرمــود: بــه یــک شــرط ســاکت می شــوم کــه حَکــم بیــن مــا 
و شــما امــام مهــدی باشــد و آن هــا نیــز بــه ایــن تصــور 
کــه امــام مهــدی نیســتند قبــول کردنــد؛ چون مســئله را 
دور می بیننــد؛ و ســید بعــد از ایــن قضیــه ســاکت شــدند.

ــی از  ــتانی بعض ــید سیس ــب س ــاق مکت ــن اتف ــس از ای پ
اصلاحــات مالــی را انجــام داد. تــا آن روز، هرســاله تقریبــاً 
بیــن 1500 تــا 2000 طلبــه  اسمشــان را بــرای دریافــت حقــوق 
معرفــی می کردنــد و از ایــن تعــداد، حداکثــر بیــن 150 
تــا 200 نفــر را قبــول می کردنــد؛ امــا از آن پــس تعــداد 
ــوی  ــان عل ــاد شــد و ســید سیســتانی در خیاب قبولی هــا زی
دفتــری افتتــاح کــرد و مســئولیت آن را بــه شــخصیتی 
ــام شــیخ محمــد حســین عمیــدی  ـکــه هــم  معــروف به ن
ــرۀ  ــتانی چه ــروان سیس ــزد پی ــم ن ــدر و ه ــروان ص ــزد پی ن
ــزد  ــد درس را ن ــز چن ــود ـ ســپرد. )خــود مــن نی ــی ب محبوب
او انتخــاب کــردم(. ســپس غیــر از حقــوق، کمک هایــی 
ــه   ــر طلب ــال، ه ــور مث ــد؛ به ط ــن کردن ــا تعیی ــرای طلبه ه ب
ــار در مــاه حــق داشــت از دفتــر کمــک بگیــرد و در  یــک  ب

ــود  ــه، قــرار ب ــق توافــق حاصل سیســتانی نشســتیم کــه طب
ایــن اعتــراض در مســجد هنــدی انجــام شــود. بســیاری از 
دروس حــوزه در آنجــا تشــکیل می شــد؛ در نجــف معــروف 
بــود کــه بیشــترین اجتمــاع حوزوی هــا در مســجد هنــدی 
ــز از پیــروان ســید سیســتانی هســتند؛  ــوده و اکثریــت نی ب
ــی  ــود کــه اگــر تعــداد مطلوب ــن ب ــر ای ــن اتفاق نظــر ب بنابرای
از طــلاب اعــلام آمادگــی کننــد و جمــع شــوند، بــا رهبــری 
ســید احمدالحســن تمــام حلقه هــای تدریــس موجــود در 
مســجد را متوقــف کــرده و بــه جریــان فســاد مالــی موجــود 

اعتــراض کننــد.
ــداری نداشــتم  ــا ســید احمدالحســن دی ــن ب ــا اینجــا م ت
و او را نمی شــناختم؛ امــا بــا دوســتان ایشــان در حــوزۀ 
ــه  ــم ک ــراض بودی ــار روز اعت ــودم. در انتظ ــنا ب ــه آش علمی
بــه مــا اطــلاع دهنــد. روزی مــن در مســجد ســبزواری در 
کلاس درس بــودم کــه دوســتم شــیخ اســعد وارد شــد 
ــاد؟  ــی افت ــه اتفاق ــروز چ ــر داری ام ــت: خب ــن گف ــه م و ب
گفتــم: چــه اتفاقــی؟ گفــت: شــیخی همــراه بــا شــیوخ دیگر 
وارد مســجد هنــدی شــده و به ســمت مقبــرۀ هنــدی   ـکــه 
ــم اســت و فضــای بزرگــی دارد  ــروان حکی محــل دفــن پی
کــه کلاس هــای حــوزه در آن تشــکیل می شــوند ـ رفــت، 
فاضــل بدیــری )کــه از وکلای معــروف ســید سیســتانی 
اســت و ظاهــراً در حــال حاضــر اصطلاحــاً آیــت الله اســت(، 
در آنجــا تدریــس می کــرد. بــر کلاس ایشــان وارد شــدند و 
کلاس او را متوقــف کــرده و بــر سیاســت مالــی سیســتانی 
ــه  ــوع را ب ــه موض ــد ک ــلاغ ش ــه او اب ــد و ب ــراض کردن اعت
سیســتانی برســاند؛ و در آنجــا بحــث بــالا گرفــت و شــیخی 
کــه بــا بدیــری دربــارۀ فســاد مالــی بحــث می کــرد، بدیــری 
ــود و  ــی مســلط ب ــن شــیخ خیل ــرد. ای را بدجــور ســاکت ک
عمامــۀ ســفیدی هــم بــر ســر داشــت )ســید احمدالحســن 
اســعد گفتــم:  بــه  مــن  می پوشــیدند(.  ســفید  عمامــۀ 
ســبحان الله! قــرار بــود مــن نیــز در ایــن امــر شــرکت کنــم، 
امــا بــه مــن اطــلاع ندادنــد. گفــت: دیگــر مــن حاضــر شــدم 

و ایــن امــر به یک بــاره اتفــاق افتــاد.
بعدهــا متوجــه شــدم کــه ســید احمدالحســن آن روز در 
ــل  ــدی ایســتاده و منتظــر حضــور چه صحــن مســجد هن
نفــر بوده انــد )نظــر بــه اینکــه در ایــن عــدد اســراری نهفتــه 
اســت(. تــا اینکــه تمــام حلقه هــای تدریس مســجد را قطع 
کننــد؛ امــا چــون چهــل نفــر حاضــر نشــدند، فرمودنــد فقــط 
حلقــۀ درس فاضــل بدیــری را متوقــف می کنیــم؛ زیــرا او از 
بزرگ تریــن وکلای سیســتانی و صاحــب بزرگ تریــن حلقــۀ 
ــا  درس مســجد اســت. ســبحان الله! مــن شــیوخ مرتبــط ب
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ای مردم! به سوی آل محمد بازگردید. ایشان برای شما ]همان[ کشتی های نجات اند از 
طوفان فساد و فتنه ها و ستمی که در آن هستید. 
) 4/1/2019 ،خطبۀ نماز جمعه به امامت سید حسن حمامی (

ــدا  ــه خ ــر و... . ب ــان فقی ــرف، زن ــش، در آن ط ــری پای و دیگ
قســم پیرزنــی فقیــر بــود کــه ســن و ســالی از او گذشــته بــود؛ 
زمســتان و تابســتان در خیابــان رســول اکــرمs )کــه دفتــر 
ســید سیســتانی در همــان خیابــان بــود( در چند متــری 
دفتــر ســید سیســتانی و در مســیر طلبه هــای حــوزه علمیــه 
زن  آن  روی  طلبه هــا  عبــای  طــوری کــه  می نشســت؛ 
ــا  کشــیده می شــد کــه زمســتان و تابســتانش را در آنجــا ب

ــرد. ــو ســر می ک ــک پت ی
بــه خــدا قســم دل انســان می شــکند از ایــن قضیــه، امــا 
اصــلًا هیچ کــس او را نــه در غذایــی و نــه لباســی بــه یــاد 
نمــی آورد. شــاید ایــن فقــرا و مســاکین منتظــر فرارســیدن 
موســم و زمــان زیــارت بودنــد تــا زائــران بــه آن هــا صدقــه 
ــرار  ــا ام ــق زباله ه ــادی، از طری ــای ع ــا در روزه ــد؛ ام دهن
معــاش می کردنــد؛ در صورتــی  کــه اگر مراجع می خواســتند 
بــه اینــان ســرپناه و حقــوق مختصــری بدهنــد چیــز زیــادی 
ــه در خانه هــای  ــی ک ــام و فقرای ــه ایت نمی شــد. حــال قضی

ــد. ــد، بمان خــود روزگار می گذراندن
ــه  ــان هیچ گون ــه این ــلًا ب ــه اص ــم ک ــهادت می ده ــن ش م
کمکــی نمی شــد و اصــلًا انگارنه انــگار کنار قبــر امیرالمؤمنین 
را   امیرالمؤمنیــن قــول  گویــی  و  می کننــد  زندگــی 
ــش صــادق  ــب حاجت ــاج در طل ــر محت ــه اگ ــد ک نخوانده ان
باشــد، در صورتــی  کــه مســئول بــه او کمــک نکنــد هــلاک 

ــؤول( ــک المس ــائل هل ــدق الس ــود. )اذا ص می ش

ادامه دارد...

مضیقــه  در  طلبه هایــی کــه  بــه  ضــروری،  حالت هــای 
بودنــد جــای ســکونت می دادنــد؛ امــا بــاز یــک  چیــز دیگــر 
باقــی مانــد و آن تبعیــض در کمک رســانی بــود؛ مثــلًا بیــن 
طلبه هــای مقلــد و پیــرو مکتــب ســید صــدر بــا مثــلًا 
پیــروان ســید سیســتانی فــرق قائــل می شــدند؛ امــا در 
مجمــوع اصلاحــات خوبــی در خصــوص حقــوق و امکانات 
طلبه هــا و خواســته های آن هــا انجــام شــد. در واقــع از آن 
ــدا  ــری پی ــب بهت ــتی به مرات ــت معیش ــا وضعی روز طلبه ه
کردنــد، آن هــم بــه ســبب حرکــت ســید احمدالحســن؛ امــا 
ــمنان  ــن دش ــا بزرگ تری ــم آن ه ــروزه می بینی ــفانه ام متأس

ــتند. او هس
حتــی  و  فقــرا  بــه  اشــرف  نجــف  در  خمــس  امــوال 
ــن همــان نقطــۀ  ــه نمی رســید و ای طلبه هــای حــوزه علمی
ــود. ــی ب ــور مال شــروع ســید احمدالحســن در اصــلاح ام

. اگــر ممکــن اســت بعضــی از راه حل هــای مصــرف 
نشــان  حــوزه  بــه  احمدالحســن  ســید  را کــه  امــوال 
داد بــرای مــا بیــان کنیــد؛ هم چنیــن بی عدالتــی مالــی 

موجــود در آن زمــان را توضیــح بفرماییــد.

تــا الآن هنــوز وارد بحــث دعــوت نشــدیم؛ امــا ایــن 
ــد مفیــد باشــد. در هــر حــال مــواردی  ــکات هــم می توان ن
کــه از امــوال در حــوزۀ علمیــه مصــرف می شــد، بــه عــدۀ 
معــدودی از طلبه هــا حقــوق داده می شــد کــه اکثــراً از 
نزدیــکان یــا آشــنایان مراجــع یــا وکلای آن هــا بودنــد؛ امــا 
بیــش از هشــتاد درصــد طلبه هــای دیگــر اصــلًا حقــوق 
نمی گرفتنــد و وضــع مــادی خیلــی بــدی بــود؛ طــوری 
ــه  ــه دور انداخت ــان خشــکی ک ــا ن ــا ب ــه بعضــی از طلبه ه ک
می شــد، بــه ســر می بردنــد. مثــلًا در بعضــی از خوابگاه هــا 
در پایــان مــاه برمی گشــتند و آن خرده نان هــا را مصــرف 

می کردنــد.
امــا قضیــۀ خانــواده طلبه هــا؛ در ایــن بــاب هرچــه بگویــم 
ــت  ــال نمی توانس ــک س ــه در طــی ی ــک طلب ــت. ی ــم اس ک
یــک لبــاس ســاده بــرای همســرش بگیــرد. احتیاجــات 
ــز در اول  ــب را نی ــه کت ــه تهی ــل از جمل طلبه هــا در تحصی

ــم؛ بحــث گفت
ــار ضریــح  و امــا ضریــح امیرالمؤمنیــنg، در گوشــه و کن
محــل تجمــع فقــرا و افــراد بی سرپرســت و فقیــر و معلــول 
بــود کــه در مســیر و گــذر طــلاب حوزه هــای علمیه بودنــد؛ در 
مســیر، انــواع فقیــر دیــده می شــد، یکــی دســتش قطــع شــده 
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ایستگاهی در نوشته های مخالفین
| قسمت دوم

به  قلم: محمد شاکری

پاسخی به »علی محمدی هوشیار« 
در طعنه به جایگاه رؤیا

سیداحمدالحسن:
خداوند سبحان و متعال برای مؤمنان شهادت می دهد و خود را برای کسانی که به 

رسالت های فرستادگان کافر شده اند به عنوان شاهد عرضه می فرماید؛ و از بهترین راه هایی 
که مردم برای شهادت خداوند سبحان و متعال می شناسند همان رؤیاست.

) خطبۀ نصیحتی به طلاب حوزه های علمیه (

علــی محمــدی هوشــیار کــه پــس از اظهــار ایمــان بــه 
امنیتــی  نیروهــای  فشــار  بــا  یک شــبه  یمانــی،  دعــوت 
ــل شــد، در  ــی تبدی ــوت یمان ــه دشــمنی از دشــمنان دع ب
پســتی در کانــال شــخصی تلگرامــی بــه جایــگاه ممتــاز 
ــی اشــتباه  ــه نقل ــا اســتناد ب ــه زد و ب ــه طعن ــای صادق رؤی
و خودســاخته از حضــرت عیســی درصــدد ایــن برآمــد تــا 
رؤیــای صادقــه را از نشــانه هــای حقانیــت خلفای الهی ســاقط 
ــواب:  ــر خ ــک ب ــان متمس ــن آورده: »مدعی ــد. او چنی کن
پــس  اســت:  آورده  از حضــرت عیســی  به نقــل  ارمیــا 
خداونــد مــرا گفــت: ایــن مدعیــان نبــوت، بــه دروغ نبــوت 
می کننــد. مــن ایشــان را نفرســتادم و بــه ایشــان امــری 

نکــرده ام و تکلــم نکــرده ام؛ بلکــه آنــان بــا رؤیاهــای کاذب 
و ســحر و بطالــت و مکــر دل هــای خویــش بــرای شــما 

نبــوت مــی کننــد. ارمیــا ۱۴: ۱۴.«
جنــاب هوشــیار بــا تیتــرِ »مدعیــان متمســک بــر خــواب« 
ــد و  ــی بزن ــوت یمان ــه دع ــه و نیشــخندی ب خواســته طعن
دعــوت ســید احمدالحســن را یــک دعــوت بــی هویــتِ 
ــه  ــون ب ــد. اکن ــی ارزش معرفــی کن ــر خــواب هــای ب ــی ب مبتن
ــرای  ــه ب ــم ک ــه او بفهمانی ــا ب ــم ت ــش می پردازی ــد کلمات نق
دشــمنی بــا دعــوت یمانــی نبایــد وارد مباحثــی شــود کــه در 

ــدارد. ــی ن ــت کاف ــی و معرف آن آگاه

یار
شــ

علــی محمــدی هو
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سیداحمدالحسن:
خداوند حضرت ابراهیم را به این دلیل می ستاید که رؤیا را تصدیق کرده، و مریم را نیز به 
همین دلیل مدح می گوید؛ چراکه او رؤیا را تصدیق کرده است. همچنین یوسف را ستوده، 

چون رؤیا را تصدیق و تأویل کرده است.
) متشابهات، جلد ۴، س ۱۴۵(

ایــن  بــه  ناآگاهانــه  چقــدر  وی  بدانیــد  اینکــه  بــرای 
موضــوع پرداختــه، همیــن بــس کــه مــی گویــد: »ارمیــا 
به نقــل از حضــرت عیســی آورده اســت.« ارمیــای نبــی، 
حــدود ششــصد ســال قبــل از میــلاد مســیح بــوده اســت! 
آیــا جنــاب هوشــیار معتقــد اســت کــه ارمیــای نبــی بعــد از 
مرگــش زنــده شــده و در زمــان حضــرت عیســی از او چیــزی 
ــل  ــه حضــرت عیســی چندصــد ســال قب ــا اینک شــنیده، ی
ــای  ــه ارمی ــن ســخنی ب ــن آمــده و چنی ــه زمی ــدش ب از تول

ــه اســت؟! ــر گفت پیامب
ــاقط  ــد س ــا آن قص ــه ب ــی ک ــراغ عبارت ــم س ــون بروی اکن
کــردن جایــگاه رؤیــا را دارد. معــروف اســت در زمــان 
ارمیــای نبــی، مدعیــان کــذاب و دروغیــن زیــادی بودنــد 
کــه ادعــای کــذب آن هــا کار را بــر مدعیــان حقــی همچون 
ــت  ــار حقانی ــل و معی ــا دلی ــود؛ ام ــرده ب ــخت ک ــا س ارمی
مدعــی در چیســت؟ مدعــیِ حــق چــه دلیلــی دارد کــه 
مدعیــان دروغیــن ســعی مــی کننــد خــود را بــه آن دلیــل 
ــا  ــذاب ب ــان ک ــه مدعی ــد ک ــان نکن ــی گم ــد؟ کس ــک کنن نزدی
مســائلی خــود را ســرگرم مــی کردنــد کــه هیــچ ربــط و خبطــی 
ــه  ــت. اینک ــته اس ــی نداش ــای اله ــت ه ــه و راه حج ــه ادل ب
مدعیــان کــذاب و دروغیــن دســت بــه دامــن خــواب می شــده 
انــد بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه از ابتــدای تاریــخ آدم، مــردم 
بــا رؤیاهــای صادقــه، انبیــا را مــی شــناختند و کام و نــصّ 
ــه  ــق ب ــن طری ــینانش را از ای ــارۀ جانش ــی درب ــتقیم اله مس
دســت مــی آوردنــد. لــذا ســعی مــی کردنــد خــود را بــه ایــن 
دلیــل و نــصّ مهــم نزدیک کننــد تا بتوانند خــود و دیگــران را 
فریــب دهند و در راســتای اهداف نفســانی و شیطانی شــان 
قــدم بردارنــد. ایــن عبارتــی کــه ارمیای نبــی از قــول خداوند 
ــه خواب هــا و رؤیاهــای ســاختگی و  گفتــه اســت اشــاره ب
دروغیــن دارد. همــان طــور کــه مدعیــان نبــوت بــه راســتین 
و دروغیــن تقســیم مــی شــوند، دلیــل آن هــا یعنــی خــواب 
و رؤیــا نیــز بــه دو نــوع راســتین و دروغیــن تقســیم 
ــود  ــه ش ــت گفت ــر اس ــن و بهت ــای دروغی ــود. انبی ــی ش م
مدعیــان دروغیــن بــا دروغ و نیرنــگ، خواب هایــی را 
دربــارۀ حقانیــت خودشــان بــه خــود نســبت مــی دادنــد 
ــوام  ــیاری از ع ــادگی بس ــت و س ــه جهال ــگ زدن ب ــا چن و ب
النــاس آن هــا را مُجــاب مــی کردنــد کــه خداونــد در نــصّ 
ملکوتــی بــه آن هــا شــهادت داده اســت. در حالــی کــه از 
اســاس رؤیایــی دیــده نشــده بــود؛ بــه همیــن دلیــل در این 
عبــارت فــوق خداونــد مــی گویــد کــه ایــن انبیــای دروغیــن 
بــه ایــن جهــت بــه دروغ، نبــوت مــی کننــد کــه خواب هــای 
کاذبــی را مســتند خودشــان قــرار می دهنــد؛ به  عبــارت دیگر 

اینکــه، خداونــد نگفتــه اســت آن هــا کــذاب هســتند چــون 
دلیلشــان را خــواب قــرار داده انــد، بلکــه کــذبِ خواب هــای 
ــرده اســت.  ــر کــذب خودشــان معرفــی ک ــل ب آن هــا را دلی
ــاب  ــه جن ــا کمکــی ب ــارت نه تنه ــن عب ــه همیــن جهــت ای ب
ــه جایــگاه رؤیــای صادقــه نمــی کنــد،  هوشــیار در طعنــه ب
ــاز رؤیــای صادقــه را  بلکــه علیــه اعتقــادش، جایــگاه ممت

بــه همــه گوشــزد مــی کنــد.
ــه ایــن نکتــه هــم اشــاره مــی کنــم  در تأییــد ایــن نکتــه ب
ــی از  ــت اله ــه خواس ــی ب ــتین در زمان های ــای راس ــه انبی ک
کرامــات و معجــزات نیــز بهــره مــی بردند و ایــن راه نیــز راهی 
بــرای اثبــات ادعایشــان بــوده اســت. لــذا انبیــای دروغیــن 
بــرای نزدیک شــدن بــه ایــن راه نیــز از ســحر اســتفاده 
ــا بتواننــد عــده ای را فریــب دهنــد کــه ایــن  مــی کردنــد ت
معجــزه اســت؛ همــان طــور کــه بــا بیــانِ خواب هــای 
ســاختگی و دروغیــن بــه دیگــران القــا مــی کردنــد کــه 
ــه آن هــا شــهادت داده اســت. از  ــد در ملکوتــش ب خداون
همیــن جهــت در ایــن عبــارت، خداونــد می گویــد کــه ایــن 
انبیــا، کــذاب هســتند چــون نــه رؤیایــی صادقــه پشــتیبان 

آن هاســت و نــه معجــزه ای از ســوی خــدا.
اینکــه قــرآن و روایــات دربــارۀ جایــگاه  در خصــوص 
خــواب و رؤیــا چــه مــی گویــد اینجــا چیــزی نمــی گوییــم و 
جنــاب هوشــیار را بــه مطالعــۀ منصفانــه در این بــاره دعــوت 
مــی کنیــم؛ و حقیقتــاً کتــب انصــار ســید احمدالحســن 
ــرات  ــه نظ ــا مطالع ــاره کافــی و وافــی اســت و او ب دراین ب
ســید احمدالحســن نه تنهــا بــه جایــگاه حقیقــی رؤیا دســت 
خواهــد یافــت، بلکــه وجه تمایــز بیــن خواب هــای صادقــه 
و دروغیــن و ســاختگی در ایــن امــر را نیــز متوجــه خواهــد 
شــد؛ امــا حــالا کــه او بــرای ســاقط کــردن رؤیــا دســت بــه 
دامــن کتــب مقــدس مــی شــود خــوب اســت نکاتــی از آن را 

در تأییــد جایــگاه رؤیــای صادقــه بیــان کنیــم:
رؤیاهــا  و  نمــودم  تکلّــم  نیــز  انبیــا  -)بــه 
زدم(.  مَثَل هــا  انبیــا  به واســطه  و  افــزودم 

)۱۰  :۱۲ )هوشــع 

ــعيا پســر آمــوص، کــه آن را در  ــای اشِ -)رؤي
زمــان عُزّيــا، يوتــام، آحــاز و حِزقِيــا، پادشــاهان 
يهــودا، دربــارۀ يهــودا و اورشــليم ديــد(. )ســفرِ 

اشــعيا ۱:۱(

-)در روز پنجــمِ مــاه چهــارم از ســال ســی ام، 
آنــگاه کــه در ميــان تبعيديــان بــر کنــارۀ رود 
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ــودم، آســمان گشــوده شــد و رؤياهــای  ــار ب کِب
ــال ۱:۱( ــدم(. )ســفرِ حزقي ــدا را دي خ

ر پادشــاه بابــل، دانیــال  -)در ســال اول بَلْشــصَّ
در بســتر خــود خــواب و رؤیایــی دیــد کــه همــۀ 

آن را نوشــت(. )ســفرِ دانیال ۷: ۱(

و چــه بایــد گفــت دربــارۀ کســی کــه بخواهــد جایــگاه رؤیا را 
در بیــن انبیــای الهــی تکذیــب و تمســخر کنــد؛ در حالــی که:

 ،ــا دیــد و یوســف -طبــق کتــاب مقــدّس، فرعــون رؤی
در مدیریــتِ اقتصــادِ حکومــت مصــر و فراهم کــردن خــورد 
ــرد. )ر.ک:  ــاد ک ــون اعتم ــای فرع ــه رؤی ــردم، ب ــوراکِ م و خ

ــلِ ۴۱( ــش، فص پیدای

-ســه تــن از شــاگردانِ عیســی  رؤیایــی 
دیدنــد کــه دربــارۀ عیســی بــه آنــان فرمــان داده 

ــیٰ ۱۷: ۵( شــد: »او را بشــنوید.« )مَتّ

 خــدا از طریــق رؤیــا، نبی بــودنِ ابراهیــم-
را بــه »اَبــی مَلِــک« خبــر و بــه او هشــدار ســختی 

داد. )ر.ک: پیدایــش ۲۰: ۷(

-خــدا از ایــن راه، دربــارۀ منجی به پادشــاه 
بابــل وحی کــرد. )ر.ک: دانیــال، فصلِ ۲(

ســلمان فارســی نقــل مــی کنــد زمانــی کــه پیامبــر از دنیــا 
ــده ای از  ــت، ع ــده گرف ــر عه ــت را ب ــر خلاف ــت و ابوبک رف
ــود وارد  ــی ب ــق نصران ــودار آن هــا جاثلی ــه جل مســیحیان ک
مدینــه شــدند و بــر ابوبکــر وارد شــدند. جاثلیــق بــه ابوبکــر 
گفــت در کتــب مقدســمان بــه ظهــور پیامبــری بعــد از 
عیســی اشــاره شــده اســت و خبــر ظهــور پیامبــر شــما 
محمــد بــه مــا رســیده اســت و پــس از آن مــا بــه ســمت 
رئیــس و حاکــم خــود رفتیــم و او بــزرگان قــوم نصــارا 
را جمــع کــرد و از آن هــا خواســت تــا حــق را در این بــاره 
دنیــا رفتــه  از  امــروز متأســفانه محمــد  پیــدا کننــد؛ و 
اســت؛ امــا در کتاب هایمــان گفتــه انــد کــه پیامبــران حتمــاً 
بــرای خــود جانشــین و وصــی انتخــاب مــی کننــد؛ پــس بــه 
ــد  ــق چن ــم. جاثلی ــا حــق را بیابی خدمــت شــما رســیدیم ت
ــح  ــه پاســخ صحی ــادر ب ــا او ق ــر پرســید ام ســؤال از ابوبک
ــه  ــرای کســی ک ــود؛ در نتیجــه گفــت جواب هــای شــما ب نب
ــد.  ــال حــق و هدایــت اســت کفایــت نمــی کن واقعــاً به دنب

تــا اینکــه ســلمان بــه علــی اطــلاع می دهــد و او خــودش 
را مــی رســاند. جاثلیــق گفــت مــرا به ســمت کســی هدایــت 
کنیــد کــه جــواب ســؤالاتم را بدهــد. امــام علــی فرمــود 
مــن پاســخ گوی شــما هســتم؛ و ســؤال های آن مســیحی 
خوشــش  جواب هــا  از  مســیحی  آن  دادنــد.  پاســخ  را 
آمــد، امــا بــرای ایمــان و یقیــن بــه چیــز بیشــتری احتیــاج 
داشــت و از علــی درخواســت نشــانۀ دیگــری کــرد. 
امــام علــی در پاســخ جاثلیــق گفــت: ای نصرانــی! تــو از 
وطــن و جایگاهــت به ســمت مــا حرکــت کــردی، در حالــی 
ــود کــه قصــد داشــتی از  کــه هدفــت ضایع کــردن کســی ب
ــان  ــردی و چن ــان ک ــت را پنه ــن حالت ــی، و ای ــؤال کن او س
وانمــود کــردی کــه به دنبــال هدایــت هســتی و غرضــی 
نــداری. ایــن در حالــی اســت کــه در خوابــت مقــام و 
جایــگاه مــرا بــه تــو نشــان دادنــد و بــه کلام مــن در خــواب 
بــا تــو صحبــت شــد و تــو را از مخالفــت بــا مــن بــر حــذر 
ــت  ــن تبعی ــد از م ــر کردن ــو ام ــه ت ــواب ب ــتند و در خ داش
کنــی. )در ایــن هنــگام جاثلیــق بــا شــنیدن ایــن حــرف، بــا 
تعجــب( گفــت: قســم بــه خدایــی کــه مســیح را مبعــوث 
کــرد راســت گفتــی و کســی غیــر از خداونــد از ایــن خــواب 
مــن مطلــع نبــود. مــن شــهادت مــی دهــم کــه خدایــی جــز 
الله نیســت و محمــد رســول خداســت و تــو وصــی رســول 
خدایــی و شایســته تریــن مردم بــه مقــام وصایت هســتی؛ و 
کســانی کــه همــراه آن مســیحی بودنــد نیــز ایمــان آوردنــد 
و گفتنــد مــا بــه وطــن خــود بازمی گردیــم و همراهانمــان 

ــی طوســی، ص221(. ــه حــق دعــوت مــی کنیــم. )امال را ب
جُنــدب بــن جنــاده یهــودی نیــز بــا خوابــی کــه دیــده بــود 
بــه محمــد ایمــان آورد؛ جنــدب پــس از پرســیدن چنــد 
ســؤال از پیامبــر و اظهــار ایمــان، حقیقــت امــر را تعریــف 
ــه شــب گذشــته حضــرت موســی را در خــواب  ــرد ک ک
دیــده کــه بــه حقانیــت محمــد شــهادت داده و او را امــر 
ــه او  ــه دســت ایشــان ایمــان بیــاورد؛ و این گون ــا ب کــرده ت
ایمــان آورد. )كفايــة الأثــر فــي النــص علــى الأئمــة الإثنــي 

عشــر، ص 58(. 
ایــن نشــان مــی دهــد کــه حتــی یهودیــان نیــز خــواب 
موســی بــن عمــران را رؤیایــی صــادق در اثبــات حقانیــت 
مدعــی می دانســتند و کلامــش در خــواب را لازم و واجــب 

و هدایتگــر مــی دانســتند.
در نتیجــه، رؤیاهــا، نه تنهــا بــرای فرســتادگان، بلکــه بــرای 
مؤمنــان نیــز بااهمیت انــد، و حتــی بــرای کافــران! به راســتی 

هوشــیار بــا زبــان بی زبانــی چــه می گویــد؟!

سیداحمدالحسن:
 رؤیا، راهی است که خدا با آن، با همۀ بندگانش و با پیامبران و فرستادگانش، و با دوستان 

و دشمنانش، چه مؤمن و چه کافر سخن می گوید.
) متشابهات، جلد ۴، س ۱۴۵(
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را بــرای ایــن شــباهت ها تنظیــم 
از  ســومریان  همچنیــن  کــرد. 
امــور دقیــق دیــن الهــی شــناخت 
آن  بــه  و  داشــتند  آگاهــی  و 
قبیــل  از  می کردنــد؛  عمــل 
اعتقــاد بــه رؤیــا و اینکــه رؤیــا 
کام خداونــد اســت، توســم 
خــدا  اینکــه  بــه  اعتقــاد  و 
هرچــه  طریــق  از  می توانــد 
وی  بــا  می گــذرد  آدمــی  بــر 

کنــد. گفت وگــو 

شــارل در اســاطیر بابِــل می گویــد: 
»اکنــون دانســتیم کــه انســان بــرای 
خدمتگــزاری خدایــان آفریــده شــد و 

جایگاه رؤیا در ارتباط بین ادیان 
سه گانه و الواح سومری:

کــه  اســت  آن  واقعیــت 
هرکــس بــا تــورات، انجیــل و 
مندرجــات  از  و  آشــنا  قــرآن 
لوح هــای گِلیــن ســومری نیــز 
مطلــع باشــد، قطعــاً ارتباطــی 
ــرد؛  ــد ک ــدا خواه ــا پی ــن آن ه بی
به عنــوان نمونــه دکتر ســاموئل 
کریمــر متوجــه شــباهت های 
فــراوان مندرجــات تــورات بــا 
حتــی  شــد؛  ســومری  الــواح 
کار بــه جایــی کشــید کــه وی در 
ــی  ــود، فصل های ــای خ کتاب ه

چگونگــی  بــه  مربــوط  نظریه هــای 
و عملکــرد رؤیــا و خــواب از آغــاز 
ــت  ــوده و ثب ــا ب ــا م ــون ب ــخ تاکن تاری
بــه کتیبه هــای  بــا توجــه  شــده اند. 
مراکــز  نخســتین  از  به دســت آمده 
تمــدن بشــری می تــوان قضــاوت کــرد 
کــه ایــن پدیــده در طــول هزاره هــای 
چنــدی کــه بــر تمــدن بشــری گذشــته، 
همــواره در کانــون توجــه و کنجــکاوی 
ــه مشــخص شــده  ــوده؛ به طــوری  ک ب
پدیــدۀ رؤیــا دارای جایــگاه ویــژه ای در 
بــوده و به عنــوان  اولیــن تمدن هــا 
یــک درگاه و مجــرای ارتباطــی بیــن 
خالــق و مخلــوق محســوب می شــده 

ــت. اس

جایگاه رؤیا در تمدن سومری
نویسنده: مهدی رضایی

سیداحمدالحسن:
رؤیا سرآغاز وحی الهی است.
) متشابهات، جلد ۴، س ۱۴۵(
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سیداحمدالحسن:
رؤیا نشانه ای عظیم از آیات خدا و راهی است که خدای سبحان به وسیلۀ آن با آن ها ]انبیا 

و فرستادگان و اولیا[ سخن می گوید.
) متشابهات، جلد ۴، س ۱۴۵(

ــن  ــا انســان را به خاطــر ناچیزتری آن ه
ــن  ــد؛ بنابرای گناهــان مجــازات می کنن
بــر انسان هاســت کــه خواســته های 
دقــت  و  وســواس  بــا  را  آســمان 
اطاعــت کننــد و خواســته های خدایــان 
چطــور  حــال  ســازند.  بــرآورده  را 
دانســتند کــه چگونــه بــر ســر ایــن 
پیمــان بماننــد و از خشــم خدایــان 
اگــر خواب هایــی  و  دوری گزیننــد؟ 
به وســیلۀ  خدایــان   ـکــه  ببیننــد 
ــد  ــه در ذهــن دارن خــواب آنچــه را ک
ــه آن را  ــد ـ چگون ــه آن هــا وحــی کنن ب
به گونــه ای کــه رضایــت خدایــان را در 
پــی داشــته باشــد تفســیر کننــد؟ ایــن 
ــی در کار  ــه خواب ــی اســت ک در صورت
باشــد؛ اگــر خوابــی وجــود نداشــته 
بــه  پاســخ:  می شــود؟  چــه  باشــد، 
تأییــدات و راهنمایی هــای طبیعــی 
اعتمــاد می کردنــد و آن هــا نیــز بــه 
ــد؛  حقیقــت راهنمایی شــان می نمودن
بنابرایــن نه فقــط بــه تغییــر و تحــول 
مــاه بایــد توجــه کلــی نشــان داد، بلکه 
شــکل و شــمایل ابرهــا را نیــز بایــد بــا 
دقــت زیــر نظــر داشــت. هــر حرکــت 
و انتقــال از خزنــدۀ زیــر چمــن گرفتــه 
میــدان  در  شــناور  ســیاره های  تــا 
ســتارگان، همگــی به خواســت و ارادۀ 
ــد ـ  ــه ب ــد و چ ــوب باش ــه خ ــه  ـچ اله
ــر و  ــه هن اشــاره دارد، و اینجاســت ک
ــم، نبوغــش را آشــکار می ســازد و  عل
مشــخص می کنــد کــه ایــن خواســت 
نیکوســت یــا خیــر.« )شــارل ویرولــو، 

اســاطیر بابــل و کنعــان، ص 28(

همچنیــن از متن هــای الواح ســومری 
نشــان  کــه  دارد  وجــود  شــواهدی 
در  ســومریان  قصه هــای  می دهــد 
ــی  ــار غیب ــع داستان ســرایی و اخب واق
حقیقــی  ماجراهایــی  خصــوص  در 
در مســیر دیــن الهــی اســت کــه پــس 
شــد؛  خواهنــد  واقــع  ســومریان  از 

ماننــد اشــاره بــه مصیبــت دمــوزی 
و حماســۀ گیلگمــش و نیــز اشــاره 
و  پیامبــر  ایــوب  داســتان های  بــه 
طوفــان نــوح و... کــه این هــا خــود 
الــواح  بیــن  ارتبــاط  نشــان دهندۀ 
ــار  ــا اخب ــان ســه گانه ب ســومری و ادی
اســت. پیش تعیین شــده  از  غیبــی 
ف. ژیــران در »اســاطیر آشــور و بابــل« 

می نویســد:
ــطۀ  ــزدی به واس ــدارهای ای »گاه هش
رؤیــا یــا خیــالات بــه آدمیــان می رســید. 
ــا  ــین، رؤیاه ــام آور س ــار، پی ــزد زاق ای
اگــر  نــازل می کــرد.  بــر آدمیــان  را 
بــود،  مبهــم  بســیار  رؤیاهــا  ایــن 
شــخص می توانســت بــا ایــزد بانــو 
نانشــه )تفســیرگر رؤیــا( مشــورت کنــد. 
آدمــی  بــه  ]رؤیــا[ کمتــر  خیــالات 
ــم  ــراد مه ــر اف ــا ب ــرد و تنه روی می ک
نــازل می شــد.« )ف.ژیــران، ک.لائوکــه، 
ل.دلاپــورت، اســاطیر آشــور و بابــل، 
ترجمــۀ اســماعیل پور، 1357، ص 88(

نمونــه ای از متــن ســومری که اهمیت 
و جایــگاه رؤیــا را مشــخص می کند:

»دمــوزیِ چوپــان در دشــت دراز کشــید. 
هنگامــی که چوپــان، دمــوزی خوابیده 
از  پــاره ای  هــر  دیــد.  رؤیایــی  بــود 
از  بعــد  درآمــد.  لــرزه  بــه  بدنــش 
ــدار شــد، چشــمانش  ــدن بی خواب دی
را مالیــد، ســرگیجۀ شــدیدی احســاس 
کــرد. دمــوزی بیدار شــد و گفــت: او را 
نــزدم بیاوریــد، او را بیاوریــد، خواهرم 
خواهــر  اینانــا  جشــتی  بیاوریــد،  را 
کوچکــم را بیاوریــد، آن نویســندۀ دانا 
بــه رمــز ارواح را بیاوریــد، خواهــرم را 
کــه معانــی کلمــات را می دانــد، آن 
زن عاقلــه ای کــه معنــای خواب هــا 
را می دانــد، بایــد بــا او ســخن گویــم، 
بایــد از خوابــی کــه دیــده ام باخبــرش 
ســازم... .« )کریمــر و ولکشــتاین، اینانا 

ملکــۀ آســمان و زمیــن(

در لوحــی از الــواح بابلــی بــه پیشــگویی 
آینــده توســط خداونــدگار »اِآ« در رؤیــا 
ــدگار اِآ در  اشــاره شــده اســت. خداون
رؤیــا وقــوع طوفان را به آتراهاســیس 
بــه  را  آتراهاســیس  و  داد  هشــدار 
ســاختن کشــتی و ســوار کردن افــرادی 

خــاص امــر کــرد تــا نجــات یابنــد.
ــده  ــیس خوابی ــب آتراهاس ــک ش »ی
ــر  ــر او ظاه ــش ب ــه اِآ در خواب ــود ک ب
و  داد  قــرار  مخاطــب  را  او  و  شــد 
آتراهاســیس،  هشــدار  ای  گفــت: 
آب هــا ... آب هــا همه چیــز را در هــم 
خواهنــد شکســت. بــه ایــن توجــه 
کــن و انســان را بــا قــدرت از گرفتــاری 
 ... هشــدار،  هشــدار،  ده،  نجــات 
خانــه را ویــران کــن و کشــتی بســاز. 
مــال را دور افکــن و جــان را نجــات 
ده. نطفــۀ هــر جانــداری را بــه درون 
کشــتی ببــر. کشــتی بزرگــی بســاز 
و تمــام آن  را از نــی بنــا کــن و آن 
آن  و  بســاز  طبقه طبقــه  را  کشــتی 
بنــام.«  زندگــی  نجات دهنــدۀ  را 
)الماجــدی، انجیــل بابــل، ص 175(
»ســپس اِآ لــب بــه ســخن گشــود و 
بــه انلیــل جنــگاور گفــت: ... لیکــن 
مــن نبــودم کــه راز خدایــان را آشــکار 
آتراهاســیس  مــن گذاشــتم  کــردم. 
رؤیا ببیند و او راز خدایان را فهمید.« 

)طــه باقــر، حماســه گیلگمــش(

منابع:
ســید احمدالحســن، کتاب توهم 

بی خدایــی، ترجمــۀ فارســی.
طه باقر، حماسه گیلگمش.

کریمــر و ولکشــتاین، اینانــا ملکۀ 
آســمان و زمین.

ف.ژیــران، ک.لائوکــه، ل.دلاپورت، 
ــۀ  ــل، ترجم ــور و باب ــاطیر آش اس

اســماعیل پور.
ــل و  ــو، اســاطیر باب شــارل ویرول

کنعــان.
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سیداحمدالحسن:
دين خدا، حاكميت خداست؛ به این معنا که خدای سبحان، کسی است که حاکم را برمی گزیند و 

جانشین یا خليفه ای را  ـکه اطاعتش و رجوع به او بر مردم واجب است ـ تعيين می کند. 
)کتاب »توقفگاه هایی برگزیده از چشم اندازهای سومر و اکد«(

ادعای اینکه عقیدۀ مهدی، اصل و 
خاستگاه شیعی دارد.

اگــر در مقاله هــای قبلــی مــا را همراهی کرده باشــید حتماً 
ایــن امــر بــرای شــما روشــن شــده اســت کــه مهدویــت، از 
اعتقــادات رایــج میــان تمــام مذاهــب اســلامی بــوده و در 
ــان  ــدی آخرالزم ــه مه ــاد ب ــلامی اعتق ــای اس ــام گروه ه تم
ــا پدید آمــدن فرقــۀ وهابیــت  ــژه ای دارد؛ امــا ب ــگاه وی جای

و بــا خط گیــری از عقایــد و افــکار ابن تیمیــه ســعی در 
ایجــاد شــکاف میــان عقیــدۀ مهدویــت و اصــل دیــن 
اســلام داشــته اند و ایــن عقیــده را رواج می دهنــد کــه 
اصــل اعتقــاد بــه مهــدی آخرالزمــان ریشــۀ شــیعی دارد و 
در اصــلِ دیــن اســلام جایگاهــی نــدارد؛ امــا بــا کمــی دقــت 
و توجــه در متــون تاریخــی و روایــی اهل ســنت و حتــی در 
آثــار معاصریــن، می تــوان بــه بی اســاس بودن ایــن ادعــای 

وهابیــت پــی بــرد.

، نقطۀ اشــتراک تمام 
                           مذاهب اســامی

تصور اهل سنت از مهدی | قسمت پنجم 
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سیداحمدالحسن:
این خداوند سبحان است که تشریع می کند و تعیین مجری آن نیز در دست اوست؛ از 

همین رو تمامی پيامبران، تعیین شده از طرف خداوند هستند و مردم در این رابطه هیچ 
دخل و تصرفی ندارند.

)کتاب »توقفگاه هایی برگزیده از چشم اندازهای سومر و اکد«(

لــذا در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن داشــته ایم کــه شــما 
ــه  ــنت ک ــن اهل س ــا و محققی ــی از علم ــوال برخ ــا اق را ب
بیــش از یــک محقــق از ریشــه دار بــودن عقیــدۀ مهــدی 
کنیــم.  آشــنا  دفــاع کرده انــد  اهل ســنت  میــراث  در 
اختصــار  به جهــت  را  دفاعیــات  ایــن  از  نمونه هایــی 

انتخــاب کــرده ام.

حمــود تویجــری در پاســخ بــه شــیخ قطــری ابن محمــود 
کــه گفتــه خاســتگاه عقیــدۀ مهــدی از شــیعه اســت و بــر 
اثــر اختــلاط و مؤانســت، بــه اهل ســنت ســرایت کــرده 
ــن  ــه رشــید رضــا، احمــد امی ــن ادعــا را ب اســت، اصــل ای
و ســعد محمــد حســن بازمی گردانــد و کلماتــی را کــه 
آنــان بــه ایــن قصــد گفته انــد، به صــورت کنایــه ای از او بــه 

تقلیــد ابن محمــود از آنــان نقــل می کنــد. ]1[
حمــود تویجــری بــر ایــن گمــان اســت کــه عقیــدۀ مهــدی 
نــزد  داشــتنش  وجــود  بــا  مقایســه  در  شــیعیان  نــزد 
اهل ســنت، متأخــر اســت و در نتیجــه نمی تــوان گفــت از 

شــیعه بــه اهل ســنت ســرایت کــرده اســت. ]2[
در اینجــا اینکــه ایــن ســخن تویجــری تــا چــه انــدازه 
درســت یــا نادرســت اســت بــرای مــا اهمیتــی نــدارد؛ آنچــه 
مهــم اســت روی دیگــر کلام اوســت کــه دلالــت بــر اصالــت 

ــده در اهل ســنت دارد. ــا عقی ــن تفکــر ی ای
ادعــا چنیــن  ایــن  بــه  پاســخ  در  تویجــری  همچنیــن 

می گویــد:
قیــام  خصــوص  در  ثابت شــده  و  قطعــی  احادیــث 
مهــدی، روایت شــدۀ افــراد ثقــه از افــراد ثقــه اســت؛ از 
صحابــه ای کــه از پیامبــر نقــل کرده انــد تــا پیشــوایان 
ــد؛  ــگارش درآورده ان ــه ن ــود ب ــای خ ــه در کتاب ه ک
نــه »عبــدالله بــن ســبأ« ]3[ و نــه هیچ یــک از 
پیروانــش ارتباطــی بــا ایــن ســندهای قطعــی 
ــچ نشــانی  ــد و در سلســله راویان آن هــا هی ندارن
از نادانــی کــه حــرف دیگــران را به راحتــی بپذیــرد 
وجــود نــدارد کــه منتقــدان بتواننــد بــه آن عیــب 
و ایــرادی وارد کننــد؛ بنابرایــن آنچــه ابن محمــود 
ــرای  ــی ب ــر و فریب ــد، تزوی در اینجــا تصــور می کن
ــدارد.  ــتی ن ــاس درس ــت و اس ــر اس ــراد کوته فک اف
وقتــی علمــای جرح وتعدیــل بخواهنــد ایــرادی بــه 
حدیثــی بگیرنــد و حکــم بــه جعلی بودنــش کننــد، 
از آن جهــت کــه در سلسله ســند آن حديــث بعضــی 
از جاعلیــن و دروغ گویــان وجــود دارنــد بــه آن، اتهــام 
ــی  ــر در سلسله اســناد حدیث ــی اگ ــد؛ ول ــودن می زنن جعلی  ب
ــی وجــود داشــته باشــند،  ــراد ضعیف ــث، اف بعضــی احادی
حکــم بــه ضعــف آن حدیــث می کننــد و زیــاده روی نکــرده، 
بــه جعلی بودنــش حکــم نمی کننــد؛ زیــرا احتمــال دارد 
ــه  ــی ک ــا احادیث ــر باشــد؛ ام ــث از ســخنان پیامب ــن حدی ای
ــند،  ــرده باش ــل ک ــر نق ــه، از پیامب ــراد ثق ــه از اف ــان ثق راوی
چنیــن حدیثــی را بــزرگ می شــمارند و در اصــول و فــروع 

ــد.« ]4[ ــاد می کنن ــه آن اعتم ــن ب دی
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سیداحمدالحسن:
او )مهدی( شخصيت جهانی يگانه ای است که پيامبران بزرگوار تکليف معرفی او و غير او  ـاز 
خلفای الهی که از علائم مهم در راه دين الهی هستندـ را به اقوامشان عهده دار بودند، و این 

رویه از همان روزهای نخستین بشريت بر روی این زمين وجود داشته است. 
)کتاب »توقفگاه هایی برگزیده از چشم اندازهای سومر و اکد«(

و ســخن خــود را بــه ایــن نکتــه ختــم می کنــد کــه مدعــی 
ایــن ادعــا دلیلــی بــرای اثباتــش ندارنــد. مفــاد ســخن وی 

چنیــن اســت:
آنچــه  خصــوص  در  ابن محمــود  می بــود  »شایســته 
بــه ابن ســبأ و پیروانــش نســبت می دهــد  ـدر خصــوص 
سبک و ســیاق احادیــث مربــوط بــه مهــدی و جعــل آن هــا 
و نسبت دادنشــان بــه رســول خــدا بــا سلسله ســندهای 
منظــم روایت شــده از اهــل قبــور و انتشــار آن هــا بیــن 
مــردم ـ مــدرک درســتی ارائــه دهــد و وقتــی ســندی از 
ــه  ــه ب ــد ســندی ک ــد، بی تردی ــان نمی کن ــن بی ــع مطمئ مناب
آن اعتمــاد کــرده، جــز توهــم و خیــال و پیــروی از ظــن و 

گمــان نبــوده اســت!« ]5[
پاســخ  در  المبيــض  احمــد  را محمــد  دفاعــی  چنیــن 
ــي  ــة ف ــاب »المهدي ــدۀ کت ــن، نگارن ــد حس ــعد محم ــه س ب
الاســلام« ارائــه کــرده کــه وی را به جهــت ارائه نــدادن دلیــل 
علمــی بــرای ادعــای خطیــرش نکوهــش کــرده اســت. ]6[

شــیخ محمــد الخضــر حســین بــه شــیخ الازهــر در زمــان 
خــودش چنیــن پاســخ گفتــه اســت:

ــه  ــد ک ــه ای دارن ــث مهــدی جمل »برخــی از منکــران احادی
ســاخته های  و  جعلیــات  از  احادیــث  ایــن  می گوینــد: 
ــدارد؛ و پاســخ داده می شــود  شــیعه اســت و جایگاهــی ن
ــا سندهایشــان روایــت شــده  ــن احادیــث همگــی ب کــه ای
اســت؛ و رجــال ایــن ســندها را به طــور کامــل بررســی 
کردیــم و آن هــا را از کســانی یافتیــم کــه بــه عدالــت و 
رجــال  از  هیچ یــک  و  شــده اند  شــهره  احادیــث  ضبــط 
جرح وتعدیــل  ـبــا وجــود شهرتشــان در نقــد رجــال۔ آن هــا 

بــه شــیعه بودن متهــم نکرده انــد.« ]7[ را 
شیخ احمد شاکر در پاسخ به ابن خلدون گفته است:

»امــا ابن خلــدون ســخنی بــر زبــان رانــده اســت کــه علمــی 
بــه آن نــدارد و در راه دشــواری گام نهــاده کــه مــردِ آن 
راه نبــوده و درگیــری وی در امــور سیاســی و دولتــی و 
خدمتگــزاری او بــه پادشــاهان و امیــران بــر او غلبــه یافتــه 
اســت! پــس چنیــن متوهــم شــده کــه امــر مهــدی از عقایــد 
شــیعه اســت یــا اینکــه هــوای نفــس، وی را گرفتــار وهــم و 

خیــال کــرده اســت!« ]8[
شــیخ آلبانــی در مقالــه ای بــا عنــوان »دربــارۀ مهــدی« در 

ــد: ــه ســید محمــد رشــید می گوی پاســخ ب
ســید رشــید  ادعــا کــرده اســت کــه در اســناد ایــن 
احادیــث )احادیــث مهــدی( حتمــاً شــیعیان حضــور دارنــد. 
بــا وجــود اینکــه چنیــن مســئله ای مطلقــاً صحیــح نیســت. 
هیچ یــک از رجــال احادیــث چهارگانــه ای کــه در ایــن بــاب 

ذکــر کــرده اســت معــروف بــه تشــیع نیســتند. بــا ایــن حــال 
ــاز هــم عیــب  ــن ادعــا درســت هــم باشــد، ب ــی اگــر ای حت
و ایــرادی در صحــت ایــن احادیــث وارد نمی کنــد؛ زیــرا 
اصــل در صحــت، راســت گویی و ضبــط و حفــظ احادیــث 
ــلاح  ــه در اصط ــور ک ــان ط ــی هم ــلاف مذهب ــت و اخت اس
ــات شــده اســت شــرط صحــت نیســت؛  ــم حدیــث اثب عل
بــه همیــن دلیــل آن دو شــیخ در کتاب هــای صحیــح خــود 
از بســیاری از شــیعیان و فرقه هــای مخالــف حدیــث نقــل 

ــد.« ]9[ ــی احتجــاج کرده ان ــن احادیث ــا چنی کــرده و ب

در ایــن نوشــتار به وضــوح آشــکار شــد کــه بیشــتر علمــا 
و محققیــن اهل ســنت از اصــل اعتقــاد مهدویــت در دیــن 
اســام دفــاع کــرده و تأکید داشــتند بــر اینکه ایــن احادیث، 
ــذا  ــر اهل ســنت اســت؛ ل برگرفتــه از کتــب صحیــح و معتب
مجالــی بــرای ایــن ادعــای بی اســاس کــه احادیــث مربــوط 
بــه مهدویــت جعلی هســتند باقــی نمانــده و حقیقــت برای 

خواســتارانش نمایــان شــده اســت.

ــدی منتظــر؛  ــاب »تصــور اهل ســنت از مه پی نوشــت: کت
ــرزاق دیــراوی، ص 41  بیــن عقیــده و متــون«، دکتــر عبدال

تــا 44.

۱. مراجعه شود به الاحتجاج بالأثر، ص۳۲ و بعد.
۲. همان منبع، ص ۳۴.

ــون،  ــۀ معمــول وهابی ــد روی ۳. ابن محمــود قطــری مانن
شــیعه را متهــم می کنــد کــه شــخصی به نــام »عبــدالله بــن 
ســبأ« را جعــل کرده انــد، و تویجــری نیــز او را در اتهامــش 

ــد. همراهــی می کن
۴. همان منبع، ص ۳۴ و ۳۵.

۵. همان منبع، ص ۳۶.
۶. مراجعــه شــود بــه دایرة المعارفــی در فتــن و ملاحــم و 

شروط ســاعت، ص ۵۹۲.
۷. نظــرة فــي احاديــث المهــدی )مــروری بــر احادیــث 
تمــدن  جمعیــت  از  اســلامی  تمــدن  مجلــۀ  مهــدی(، 
اســلامی، دمشــق/ ســوریه، ۱۳۷۰ق، مجلــد ۱۶، شــمارگان 

تــا ۲۱۴. ۳۵ و ۳۶، ص۲۱۰ 
۸. المهدي للمقدم، ص۱۶۱.
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سیداحمدالحسن:
اثبات تنصیب خلیفه برای مکلفین از طریق نص ممکن است، و ما چون همیشه تنصیب 
خلفای خدا در زمین را از طریق نص یافتیم، ثابت شده که قانون الهی ثابت و سنت دائمی 
الهی در تنصیب خلفای خدا در زمینش، همان نص از سوی خدا یا از سوی خلیفۀ قبلی 

به شکل مستقیم یا غیرمستقیم است و سنت خدا تغییر و تحولی ندارد.
)کتاب عقاید اسلام(

در ابتــدای عهــد شــریف نبــوی، نــص 
نبــوی ایــن قابلیــت را داشــت کــه 
مســیر امــت را در دوره هــای مختلــف 
وســیله  بدیــن  و  کنــد  مشــخص 
امــت را از محــور خودکامگــی دورۀ 

جاهلیــت برهانــد.
 نــص توانســت خــود را بــر همــه 
چارچوب هــای فکــری کــه آینــدۀ امت 
را رقــم مــی زد غلبــه کنــد و رهبــری 
امــت را طبــق ســنت الهــی تعییــن 
نمایــد. واقعــۀ غدیــر، وصیــت پیامبر 
در شــب وفــات و دیگــر نصــوص، 
حجــت را بــر همــگان تمــام کــرد؛ ولــی 
بعــد از پیامبــر متأســفانه جریان هــای 
ســلطه جو خلافــت را بــا اســتدلال 
بینهــم(  شــوری  )امرهــم  آیــۀ  بــه 
مصــادره کــرده و بــر وفــق مصالــح 
ــه  ــیر و توجی ــود آن را تفس ــی خ حزب
کردنــد؛ در نتیجــه خطرناک تریــن و 
ــال  ــد از ارتح ــه بع ــفبارترین حادث اس

جبهــۀ  به سلطه رســیدن   ،پیامبــر
مقابــل رهنمودهــای رســالت و قوانین 

ــود. آن ب
ــرعی  ــا راه ش ــه تنه ــوی ک ــث نب حدی
بــرای تعییــن خلیفــۀ شــرعی معرفــی 
شــده بــود، بــه حاشــیۀ نظریه پــردازی 
رانــده  حزبــی  جریان هــای  توســط 
شــد و توانســتند زمــام امــور را بــه 
ــر خلافــت  دســت گرفتــه و خــود را ب
ــرای خــود  ــرده، ب ــل ک اســلامی تحمی
بــه  کننــد؛  دســت وپا  مشــروعیتی 
ایــن ترتیــب نــص خلافــت تبدیــل بــه 
روایتــی ادبــی شــد کــه راویــان سَــلفی 
ــده و  ــا ران ــیۀ رخداده ــه حاش آن را ب
عقــل ســلفی را مجــاب کردنــد کــه 
نــص خلافــت تنهــا تعاملــی ادبــی 
ــر. ــود، ولا غی ــی ب ــر و عل ــان پیامب می

ــنه، ج7،  ــاج الس ــه در منه  ابن تیمی
بــه حديــث غديــر  وقتــی  ص324، 

می گويــد: می رســد، 

نص نبوی و نص سَلفی
به قلم: سید عاء علوی

»إن لــم يكــن النبــي قالــه فــلا كلام، 
فــإن قالــه فلــم يرد بــه قطعــا الخلافة 
بعــده، اذ ليــس فــي اللفــظ مــا يــدل 

عليــه.«
ــث  ــم و حدي ــر خ ــه غدي ــر قضي »اگ
غديــر را پيامبــر نگفتــه اســت، حرفــی 
ــت  ــت، خلاف ــه اس ــر گفت ــت؛ اگ نيس
بعــد از خــود را قطعــاً اراده نكــرده 
اســت. در جملــه ای كــه پیامبــر در 
لفظــی وجــود  اســت،  غديــر گفتــه 
ــت  ــی دلال ــت عل ــر خلاف ــه ب ــدارد ك ن

كنــد.«

به عبارتــی دیگــر نــص خلافــت را 
بــه نصــی تشــریفاتی تعبیــر کردنــد 
اعتقــادی  قامــوس  در  توانســتند  و 
ــه  ــد ک ــف کنن ــه تعری ــلفیان این گون س
و  اســت  دنیــوی  امــری  خلافــت، 
آینــدۀ امــت بــه پیامبــر ربطــی نــدارد 
کــه از خــلال نــص ایشــان تعییــن 
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سیداحمدالحسن:
مسئله با نص از سوی خداوند سبحان و متعال و به شکل مستقیم، بر حجت اول  ـآدمـ 
آغاز شده است؛ به این دلیل که اولینِ حجت هاست. سپس مسئله به نص از سوی حجت 

پیشین، بر حجت بعدی تبدیل شده است؛ می خواهد مستقیم باشد یا غیرمستقیم.
)کتاب عقاید اسلام(

الخمیــس«  »رزیــة  واقعــۀ  شــود. 
گــواه ایــن مدعاســت کــه عمَــر بــه 
نمایندگــی از مخالفــان نــص بــه امــام 
ــرای  ــدا ب ــاب خ ــت: »کت ــی، گف عل

ــت!« ــی اس ــا کاف م

»عــن    عبيــد الله بــن عبــد الله  ، عــن   
ــي  ــا إشــتد بالنب ــال: لم ــاس، ق  إبن عب
 وجعــه قــال:    إئتونــي بكتــاب أكتــب 
لكــم كتابــاً لا تضلــوا بعــده قــال عمــر  : 
 أن النبــي  غلبــه    الوجــع وعندنــا كتاب 
ــر    اللغــط    الله حســبنا فإختلفــوا وكث
 قــال: قومــوا عنــي ولا ينبغــي عنــدي 
التنــازع  فخــرج  إبــن عبــاس    يقــول  : 
 إن    الرزيــة    كل   الرزيــة    مــا حــال بيــن 

رســول الله    وبيــن كتابــه.« 
»عبیــد الله بــن عبــاس از ابن عبــاس 
بیمــاری  وقتــی  می کنــد کــه  نقــل 
فرمــود:  گرفــت  شــدت  پیامبــر 
ــا  ــد ت ــم بیاوری ــی برای ــذ و دوات »کاغ
ــز  ــه هرگ ــم ک ــان بنویس ــزی برایت چی
ــر  ــوید.« عم ــراه نش ــن گم ــد از م بع
گفــت: »بیمــارى و تــب بــر پیامبــر 
می گویــد؛  هذیــان  و  کــرده  غلبــه 
کتــاب  و  شماســت  پیــش  قــرآن 
ــى اســت.« همــه  ــا را کاف آســمانى، م
پیــدا  اختلاف نظــر  مســئله  ایــن  در 
و  بــالا گرفــت  مشــاجره  و  کردنــد 
پیامبــر فرمــود: »از نــزد مــن برویــد 
کــه شایســته نیســت در حضــور مــن 
خــارج  ابن عبــاس  منازعــه کنیــد.« 
شــد و می گفــت تمامــی مصیبــت 
بــا  کــه  اســت  همــان  بدبختــی  و 
ــع  ــود، مان ــلوغ کاری خ ــلاف و ش اخت
از نوشــتن کتــاب، توســط رســول خــدا 
شــدند و گفتنــد رســول خــدا هذیــان 
ــاب  ــح البخــاري، كت ــد.« صحي می گوی

العلــم، بــاب كتابــة العلــم

از کتــاب  ابی الحدیــد به نقــل  ابــن 
»تاریــخ بغــداد« به طــور مســتند نقــل 
می کنــد کــه بعــد از اینکــه ابن عبــاس 
خــدا،  رســول  می گویــد  عمــر  بــه 
ــرده  ــت منصــوب ک ــه خلاف ــی را ب عل
ــود،  ــاور ب ــن ب ــر ای ــز ب ــدرم نی ــود و پ ب
خــدا  رســول  از  »آری  عمــر گفــت: 
ــه حجــت  ــود ک ــی ب ــارۀ وی مطلب درب
ــگام  ــرت در هن ــود. آن حض ــد ب نتوان
بیمــاری، تصمیــم داشــت تــا بــه اســم 
او تصریــح کنــد، امــا مــن به خاطــر 
اســلام از ایــن کار ممانعــت کــردم.« 
ابــن ابی الحدیــد، شــرح نهج البلاغــه، 
تحقیــق محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، 
ــه،  ــب العربی ــاء الکت ــر، دارالاحی مص
ابوســعید  ص۲۱؛  ج۱۲،  ۱۳۷۸ق، 
آبــی، نثــر الــدر، مصــر،  الهیئــه العامــه 
ج۲،  ۱۹۸۱م،  للکتــب،  المصریــه 

ص۲۸.

بــاب  باز کــردن  یعنــی  امــر  ایــن   
اجتهــاد در مقابــل نــص نبــوی در همــۀ 
اســلامی،  امــت  حیــات  جنبه هــای 
جنبه هــا  خطیرتریــن  از  یکــی  و 
خلافــت اســت کــه مدرســۀ ســلفی 
توانســت بــا توجیــه عملکــرد صحابــه 
نــص  بــا  آن هــا  برخــورد  نــوع  و 
را  خــود  پیــروان  عقلانیــت  نبــوی، 
و  قــرآن  مخالــف  برداشــت های  بــا 

همــگام کنــد. ســنت 

خافــت  ســلفیان،  و  اهل ســنت 
ــن  ــه ای ــد ک ــی نمی دانن ــری دین را ام
امــر مســتلزم تعطیلــی ارادۀ الهــی 

در خصــوص خافــت اســت.

آنچــه می خواهیــم بــر آن تأکیــد 
کنیــم ایــن اســت کــه ارادۀ الهــی 
خافــت  خصــوص  در  مطلــق 
 ـاز خــال  نبــوی  نــص  را  اســامی 
خلیفــۀ  بــه  خافــت  تســلیم 

ــد؛ در  ــه ـ معیــن می کن منصوص علی
ــق  ــلفی از طری ــۀ س ــه مدرس ــی ک حال
نبــوی  نــص  ن  ند شیه کشــا به حا
و ناکارآمــدی آن، درصــدد حــذف 

اســت. الهــی  ارادۀ 
بــه همیــن خاطــر امــروز می بینیــم 
مســئلۀ تنصیــب علــی از ســوی 
پیامبــر در عقــل ســلفی، صرفــاً 
رخــدادی تشــریفاتی و عاطفــی بوده 
اســت و نمی توانــد هیــچ نشــانی از 

نــص خافــت داشــته باشــد!

نبــوی،  حدیــث  کــه  گفــت  بایــد 
ســلفی  مدرســۀ  تلاش هــای  از 
ــت و  ــم حاکمی ــر مفاهی ــت تغیی جه
قواعــد آن هنــوز هــم رنــج می بــرد 
ترکیــب  بــر  تســلط  طریــق  از  و 
را  فکــری  مفاهیــم  توانســت  نــص 
اعتقــادی  گرایش هــای  ســود  بــه 
از  بســیاری  و  کنــد  انتــزاع  خــود 
یافتــه  جدیــدی  تعریــف  مفاهیــم، 
تبدیــل  اعتقــادی  بدیهیــات  بــه  و 
دربــارۀ  نمی تــوان  حتــی  شــده کــه 
کــرد.  گفت وگــو  و  بحــث   آن هــا 
و  پژوهشــگران  حتــی  متأســفانه 
نویســندگان نیــز اســیر ایــن تشــکیلات 
ســلفی شــده اند؛ به گونــه ای کــه تنهــا 
را مــلاک  از پیش تعیین شــده  نتایــج 
صحت وســقم تحقیقــات خــود قــرار 
ــارج از  ــی خ ــه پژوهش داده و هیچ گون
ایــن چارچــوب را یــک  بــار هــم تجربــه 

نکرده انــد.

در مقابــل، مکتب عقانی اهل بیت 
ــوص  ــت از نص ــم درس ــاس فه ــر اس ب
دینــی، راه را بر پیروان ســلفی بســته و 
از راه به چالش کشــاندن نظریه هــای 
مختلــف اعتقــادی  ـاز جملــه نظریــۀ 
شــورا و بیــان تناقضــات آن ـ هیمنــه 
و  بــرده  بیــن  از  را  آن  قُدســیت  و 
امــکان بحــث و اســتدلال را فراهــم 
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سیداحمدالحسن:
و ناچار باید نصّ الهی موافق نص خلیفۀ سابق باشد؛ بنابراین کسی که مدّعی نص از خدا 

یا شهادت الهی برخلاف یا بدون نص از خلیفۀ سابق باشد، دروغ گوست.
)کتاب عقاید اسلام(

چه کســی قبــول می کنــد کــه ایــن 
اهمــال   پیامبــر را  خطیــر  امــر 
کــرده و بــه کســی ماننــد عبــدالله بــن 
نظریــه خلافــت  بســپارد کــه  عمــر 
آن هــا مبتنــی بــر قاعــدۀ تغلّــب و 

استیلاســت.
می توانــد  ســلفی  عقــل  چگونــه 
وجــدان بیــدار امــت را قانــع کنــد کــه 
ــت  ــه دس ــر ب ــت را پیامب ــری ام رهب
ــه  ــم و ن ــه عل ــه ن ــپرده ک ــانی س کس
حکمــت و نــه درایــت و نــه معرفــت 
و کســی  داشــته  را  امــت  رهبــری 
ــات  ــه آی ــد ک ــرک کن ــی را ت ــد عل مانن
ــارۀ  شــریفه و احادیــث فراوانــی درب
کتــاب  بطــن  در  وی  شایســتگی 

می شــود! یافــت 

امیر المؤمنیــن در خطبــۀ دوم 
نهج البلاغــه وقتــى بــه آل پيغمبــر 
خَصَائِــصُ  »...لَهُــمْ  فرمــود:  رســید، 
وَ  ــةُ  الْوَصِيَّ فِيهِــمُ  وَ  الْوِلَايَــةِ  حَــقِّ 
بــه  امتيــازات ولايــت   ...« الْوِرَاثَــةُ« 
ايشــان اختصــاص دارد و وراثــت و 
ــت مخصــوص آن هاســت... .« وصاي

طبعــاً نقــش پیامبــر تئوریزه کــردن 
الهــی در خصــوص  ارادۀ  و شــرح  
 ـیعنــی  عقیــده  امــور  مهم تریــن 

خافــت ـ اســت.

»اعلــم  فرمــود:   اکــرم پیامبــر 
ابــى  بــن  علــىّ  بعــدى  مــن  امّتــى 
ــد  ــن بع ــت م ــنِ ام ــب« »داناتری طال
از مــن علــى بــن ابى طالــب اســت.« 
المناقــب، ص 82، روایــت 67؛ فرائــد 
ص 97؛  ج 1،  جوینــى،  الســمطین، 
ص 332. الکرخــى  کفایة الطالــب، 

ــوی در  ــص نب ــت ن ــاخته و حقانی س
ــات  ــه اثب ــه را ب ــن خلیف ــت تعیی جه

رســانده اســت.

بــا بررســی آیــات الهــی درمی یابیــم 
کــه ارادۀ خداونــد در تنظیــم حیــات 
سیاســی و اجتماعــی و اقتصــادی، 
قابــل  منصــوب  خلیفــۀ  طریــق  از 
مَكَّنَّــا  لـِـكَ  )وَكَذَٰ اســت:  انجــام 
مِنْهَــا  أُ  يَتَبَــوَّ الَْرْضِ  فِــي  ليُِوسُــفَ 
مــا  این چنیــن  يَشَــاءُ()و  حَيْــثُ 
یوســف را در ســرزمین ]مصــر[ بــه 
قــدرت و منزلــت رســاندیم کــه هرجــا 
بخواهــد اقامــت کنــد و فرمــان برانــد(. 

)۵۶ )یوســف، 
ایــن  ایــن آیــه و آیــات دیگــر در 
خصــوص دال بــر حاکمیــت الهــی 
ــی  ــت ارادۀ باری تعال ــن و تح ــر زمی ب
ــلِ  ــد: )قُ ــه می گوی ــت ک ــت. اوس اس
ــكَ  ــي الْمُلْ ــكِ تُؤْتِ ــكَ الْمُلْ ــمَّ مَالِ اللَّهُ
ــنْ  الْمُلْــكَ مِمَّ وَتَنْــزِعُ  مَــنْ تَشَــاءُ 
تَشَــاءُ وَتُعِــزُّ مَــنْ تَشَــاءُ وَتُــذِلُّ مَــنْ 
ــى كلُِّ  ــكَ عَلَ ــرُ إِنَّ ــدِكَ الْخَيْ ــاءُ بيَِ تَشَ
ــى  ــا توي ــار خداي ــيْءٍ قَدِيرٌ()بگــو ب شَ
را  آن کــس  كــه فرمان فرمايــى. هــر 
بخشــى  فرمانروايــى  خواهــى  كــه 
را  فرمانروايــى  خواهــى  هركــه  از  و 
ــزت  ــى ع ــه را خواه ــتانی و هرك بازس
را خواهــى خــوار  و هركــه  بخشــى 
ــت  ــه دس ــا ب ــۀ خوبی ه ــى. هم گردان
توســت و تــو بــر هرچيــز توانايــى(. 

﴾۲۶ ﴿آل عمــران، 

مى گویــد،  مســعود  بــن  عبــدالله 
پیامبــر اکــرم( فرمــود: »قُســمت 
الحکمــة علــى عشــرة اجــزاءٍ فاعطــى 
ــاس جــزءً واحــداً«  ــىّ تســعة و النّ عل
بــه ده جــزء  »حکمــت )و دانــش( 
تقســیم شــده اســت؛ نـُـه جــزء آن 
ــۀ  ــه بقی ــزء آن ب ــک ج ــى و ی ــه عل ب
مــردم داده شــده اســت.« )المناقــب، 
ــاء،  ــة الاولی ــت 68؛ حلی ص 82، روای

ص 64( ج 1،  ابى نعیــم، 

طریــق  از  تنهــا  و  تنهــا  خافــت 
تنصیــب الهــی بــا منطــق ســلیم و 
حکمــت ســازگار اســت و شــواهد 
تاریخــی بر نتایــج دو دیــدگاه، بهترین 
شایســتگی  تجزیه وتحلیــل  ابــزار 
امــت  رهبــری  جهــت  هرکــدام 

اســت. اســامی 
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